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قالیباف؛ تکرار احمد قوام با رویکردی انقلابی
ضرورت نگاه منصفانه در حمایت و نقد

با همه گلایه ها و انتقادهایی که در سال های گذشته به عملکرد محمدباقر 
قالیباف وارد بوده، امروز پرسشــی جدی مطرح می شــود: چــرا باید از او 
حمایت کرد؟ پاسخ روشن است؛ هر فردی که در مسیر منافع ملی گام بردارد، نباید 
تنها گذاشــته شود. حمایت، به  معنای نادیده گرفتن نقدها نیست، بلکه به  معنای 
تشــخیص اولویت ها در بزنگاه های حساس اســت. قالیباف را می توان شخصیتی 
توسعه گرا دانســت که در شــرایط پیچیده کنونی، رویکردی عمل گرایانه را دنبال 
می کند. امروز نیز  مانند گذشــته که چهره هایی مانند حسن روحانی و محمدجواد 
ظریف در معرض اتهام و فشــار قرار گرفتند، قالیبــاف نیز در معرض قضاوت ها و 
حملات مشابهی است. این روند نشان می دهد که در سیاست، «آسیاب به نوبت» 
است؛ اما آنچه اهمیت دارد، حفظ انسجام ملی و حمایت از رویکردهایی است که 

می توانند کشور را از بحران ها عبور دهند.
دیپلماسی عزتمند برای عبور از بحران

در فضای سیاسی امروز ایران، گاهی برخی تلاش می کنند با قیاس های تاریخی 
نادرســت، چهره های سیاسی را تخریب یا تحریف کنند. یکی از این موارد، مقایسه 
محمدباقر قالیباف با چهره هایی مانند میرزا آقاخان نوری اســت؛ مقایســه ای که 
نه تنها دقیق نیست، بلکه جفا در حق قالیباف و نادیده گرفتن واقعیت های تاریخی 
و شرایط امروز کشور است. در مقابل، اگر بخواهیم الگویی تاریخی برای فهم بهتر 
رویکرد قالیباف در نظر بگیریم، شباهت او به احمد قوام بسیار تأمل  برانگیزتر است.

دیپلماسی در خدمت قدرت، نه از سر ضعف
با وجود همه انتقادها به احمد قوام، او در یکی از حســاس ترین مقاطع تاریخ 
ایــران، یعنی پس از جنگ جهانــی دوم، با واقعیتی پیچیده روبــه رو بود: حضور 
نیروهای شوروی در خاک ایران و خطر تجزیه کشور. او به  جای انتخاب مسیر تقابل 
نظامی که می توانست ایران را وارد جنگی ویرانگر کند، مسیر مذاکره را برگزید. اما 
این مذاکره از موضع ضعف نبود، بلکه با هوشــمندی و درک توازن قوا توانســت 
امتیــاز بگیرد و در نهایت، خروج نیروهای خارجی را رقم بزند. این همان نقطه ای 
اســت که می توان شــباهت هایی میان قوام و قالیباف دید. قالیباف نیز در سخنان 
و مواضــع خود، بارهــا بر این نکته تأکید کرده که مذاکــره، اگر در چارچوب عزت، 

حکمت و مصلحت باشد، نه تنها تهدید نیست، بلکه ابزار قدرت است.
مذاکره؛ ابزار حفظ منافع ملی

در دنیای امروز، هیچ کشــوری بدون تعامل با نظام بین الملل نمی تواند منافع 
خــود را تأمین کند. بحث مذاکره با ایالات متحده  کــه همواره یکی از موضوعات 
حساس سیاست خارجی ایران بوده، از همین منظر قابل بررسی است. نگاه قالیباف 
را می توان نــه به عنوان «امتیازدهی»، بلکه به عنوان مدیریت هوشــمندانه تنش 
فهم کرد. همان طور که قوام توانســت در مواجهه با ژوزف استالین، بدون درگیری 
نظامی، منافع ایران را حفظ کند، امروز نیز می توان با رویکردی مشابه، یعنی ترکیب 

اقتدار داخلی و انعطاف دیپلماتیک، از بحران ها عبور کرد.
تفاوت با روایت های تحریف شده

مقایسه قالیباف با میرزا آقاخان نوری بیشتر بر پایه یک نگاه سطحی به «مذاکره» 
شــکل می گیرد؛ در حالی که در تاریخ، تفاوت بزرگی میان مذاکره از سر وابستگی و 
مذاکره از موضع اقتدار وجــود دارد. اگر نوری در برخی روایت ها نماد امتیازدهی 
تلقی می شــود، قوام دقیقا نماد استفاده از مذاکره برای خنثی سازی تهدید بوده و 

این همان الگویی است که به قالیباف نسبت داده می شود.
ترکیب میدان و مدیریت

یکی از ویژگی های مهم قالیباف، سابقه او در هر دو حوزه «میدان» و «مدیریت» 
است و در کنار این دو، بازوی قدرتمند خیابان. این ترکیب باعث می شود نگاه او به 
مذاکره، نگاهی واقع گرایانه باشد؛ نه صرفا آرمان گرایانه و نه صرفا محافظه کارانه. 
در چنین چارچوبی، مذاکره با آمریکا یا هر قدرت دیگری نه هدف، بلکه ابزاری برای 
تأمین منافع ملی و کاهش فشــارها بر کشور تلقی می شود. تاریخ ایران نشان داده 
که در بزنگاه های حساس، چهره هایی موفق بوده اند که توانسته اند میان «اقتدار» 
و «عقلانیت» تــوازن برقرار کنند. احمد قوام یکی از این نمونه هاســت. امروز نیز 
می توان در رویکرد محمدباقر قالیباف نشــانه هایی از همیــن الگو را با رویکردی 
انقلابی  دید: دیپلماســی عزتمند، مذاکره هوشمندانه و تلاش برای نجات کشور از 

تنش های پرهزینه، بدون عقب نشینی از اصول.

شیفتی که تمام نشد یادداشت
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نگرانی از شــیوع احتمالی آلودگی و نشت مواد شیمیایی  باعث شد ساعتی 
ادامـه از 
صفحه

۵

بعد از حمله به پتروشــیمی  های ماهشــهر، محمدرضا والی زاده، اســتاندار 
خوزســتان، اعــلام کند دودی که  هم اینــک در حال تصاعد اســت، به دلیل 
جلوگیری از تراکم آن و بروز آسیب به تأسیسات است و حاوی موارد سمی   و 
خطرناک برای شهروندان منطقه نیست. محمدجواد اشرفی، مدیرکل محیط زیست استان 
خوزســتان هم تأکیدی مشابه داشــت و روز ۱۶ فروردین گفت پتروشیمی   کارون به دلیل 
تعطیلی در زمان بمباران، منجر به آلودگی محیط زیست نشد و از پتروشیمی   بندر امام هم 
فقط مختصر گازی در لوله ها منتشــر شد. مشــابه این روایت را عضو هیئت مدیره یکی از 
پتروشیمی  های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر هم دارد. او می گوید از نظر محیط زیستی، 
کارخانه ها هدف نبودند که آلودگی وارد هوا شــود، در واقع سایت های تأمین  انرژی و آب 
را زده اند و در نتیجه کارخانه ها خاموش شــده اند. بســیاری از این کارخانه ها هم مجبور 
شدند گازهایی را که داشتند و در حال تولید مواد شیمیایی بودند، «فلر» کنند که در شبکه 
باقی نمانند. سیستم فلر که آن را با نام «فلر گازی» هم می  شناسند، دستگاه احتراقی است 
که در واحدهای صنعتی مثل پالایشــگاه های نفت و گاز چاه های نفتی و گازی، به ویژه در 
ســکوهای دریایی استفاده می شود. در تأسیسات صنعتی، سیستم فلر به طور عمده برای 
سوختن گازهای آزاد شده از «شیر اطمینا ن» استفاده می  شود و البته در زمان های شروع به 

کار یا اتمام کار تأسیسات، از سیستم فلر در مدت زمان کوتاهی استفاده می کنند.
بعــد از آن حمله غیرمنتظره، دســتور تخلیه منطقه ویژه صادر شــد و فقط تعدادی 
از نیروهای شــیفت و امدادگران در منطقه باقی ماندند. تا روز یکشــنبه جست وجو برای 

پیدا کردن مفقودان احتمالی ادامه داشت.
بعد از تعطیلی شرکت های پتروشیمی ، فقط نیروهای شیفت، اچ اس ای (ایمنی کار) 
و حراســت در منطقه حضور دارند و باقی نیروهای ستادی به صورت دورکار به کارشان 
ادامه می  دهند. نگرانی بزرگ اما از دست رفتن شغل کارگران و کارمندان منطقه است؛ اما 
آقای «ت» می  گوید هنوز بحث تعدیل نیروها مطرح نیســت: «اما تا زمانی که فجر انرژی 
به ســرویس برنگردد، هیچ شرکتی در منطقه نمی  تواند فعالیتی داشته باشد و در شرایط 
فعلی هم روشــن نیســت چه زمانی به کار برمی  گردد». در میان شرکت های پتروشیمی   
منطقه، بیشــترین جمعیت متعلق به پتروشــیمی   بندر امام، مارون، رازی، فجر انرژی و 
امیرکبیر است. یکی از کارگران پتروشیمی   بندر امام می گوید این شرکت سه نوع نیرو دارد، 
پیمانی، قراردادی و روزمزد و حالا روزمزدها بیش از بقیه آســیب دیده اند. به بقیه نیروها 
هــم هنوز حقوق کامل را نداده و فقط مســاعده داده اند؛ اینها همه در حالی اســت که 

قرارداد تعداد زیادی از کارکنان این شرکت تا خردادماه است و «باید دید چه می شود».
درویشــی، رئیس خانه کارگر استان خوزستان هم به «شرق» می  گوید از ابتدای شروع 
جنگ تا روزهای ۱۱، ۱۲ فروردین بدون حساب کارگرانی که در صنایع پتروشیمی   ماهشهر 
کار می  کنند، در تمام این اســتان نزدیک به ۱۱ هزارو ۶۹۹ نفر شــغل خود را از دست داده 
بودند. علاوه بر این، ۲۷ محل اشــتغال در حوزه صنعتی، کشاورزی، صنایع کوچک، فولاد 
و کشتی ســازی لطمه دیده و آمار شش شــهید و ۷۰ مجروح در حوزه کارگری ثبت شده 
اســت. به گفته او، این آمار بدون احتساب کارگران ساختمانی است؛ چون امکان برآورد 
آمار آنها برای خانه کارگر فراهم نیست، اما آنها هم در جنگ قاعدتا شغل خود را از دست 
می  دهند. درویشی توضیح می  دهد در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر انجمن های صنفی 
کارگری وجود ندارد و به همین دلیل تغییرات قراردادهای نیروی کار و آمار از دست رفتن 
مشــاغل در این منطقه از عهده این نهاد خارج است. درویشی پیش از این هم به «ایلنا» 

گفته بود حدود صد هزار کارگر بر اثر جنگ بیکار شده اند.

در اهواز چه گذشت؟
هفتم فروردین، وقتی جنگنده ها با موشــک های پیاپی دو قسمت مهم کارخانه فولاد 
خوزســتان را بمباران کردند، غمگین ترین روز زندگی امیر بود؛ درست به  اندازه روزی که 
پدرش فوت کرد. امیر، مرد ۴۳ســاله ای که ۲۰ سال عمرش را در شرکت فولاد خوزستان 
گذرانــده، هیچ وقت فکرش را نمی کرد روزی برســد که برای یافتــن احوالی از همکاران 
قدیمی  اش، آن طور مثل اســپند روی آتش، بالا و پایین بپرد. آن روز  امیر برای انجام کاری 
رفته بود خارج از اهواز و روز به بعدازظهر که رسید، عجیب ترین لحظه های عمرش هم از 
راه رسیدند و تا بفهمد چه بلایی سر دوستانش آمده است، زمین زیر پایش سست و لرزان 
بود. ســاعت چهار بود که از یکی از دوستانش شنید «فولاد» را زده اند. خنده اش گرفت و 
به او گفت این بار چندم است که از اول جنگ می گویید فولاد را زده ولی خبری نبوده: «هر 
صدایی که می  آمد این را می گفتند؛ چون زمان جنگ ایران و عراق، فولاد خوزستان را چند 
بار زده بودند و انگار این در حافظه جمعی ما هســت که خطری آنجا را تهدید می کند». 
هفتم فروردین اما واقعا فولاد خوزستان را زده بودند؛ کارخانه ای قدیمی   با حدود ۱۷ هزار 

نفر که به طور مستقیم از آن به خانه هایشان نان می  برند.
امیر آن روز از ســاعت چهار تا هفت عصر بی وقفه بــا همکارانش که به تعداد زیاد 
به پشــت درِ کارخانه رفته بودند تا همکارانشــان را نجات دهند، تلفنی حرف زد تا اینکه 
مطمئن شــد کسی کشته نشده و از دو قسمت فولادسازی و احیا که موشک خورده بود، 
۱۷ زخمی   بیرون آورده اند. آن روز ۳۰۰ نفر پرسنل شیفت در کارخانه بودند و به روزکارها 

و نوبت کارها گفته بودند به کارخانه نیایند؛ همین هم تعداد قربانیان را کم کرد.
امیر و همه همکارانش از هفتم فروردین تا به حال ســر کار نرفته اند، کارخانه به طور 

کامل تعطیل اســت و به هر چهار مدل نیروی کار اســتخدامی ، قــراردادی، پیمانکاران 
پروژه ای و پیمانکاران مستمر گفته شده فعلا و تا زمانی که واحدهای آسیب دیده تعمیر و 
بازسازی شوند، به آنها حقوق پایه پرداخت خواهد شد؛ بازسازی  ای که امیر و همکارانش 
معتقدند بین شش ماه تا یک سال زمان نیاز دارد: «تکلیف جنگ به هر ترتیبی که معلوم 

شود، بالاخره می  سازیمش؛ یا سه ماه یا شش ماه یا یک سال».
امیــر فکر می کند  این خرابی ها چند مدل تأثیر خواهد داشــت که از نظرش، آســیب 
به صنعت، آخرین آنهاســت. او روزهای پر جنب وجوش اول مــاه را در بازار اهواز به یاد 
می  آورد که مغازه ها و گذرها شــلوغ می  شدند، چون به کارگران فولاد حقوق داده بودند؛ 
خانواده های ۱۷ هزار نفر که زندگی شان با «فولاد» گره خورده است. حالا اما اگر قرار باشد 
به کارگران حقوق پایه را پرداخت کنند، دیگر خبری از آن جنب وجوش در شــهر نخواهد 
بود. در کارخانه فولاد خوزســتان، کارگرانی هستند با ســه تا شش فرزند و هزینه زندگی 
پــدر و مادر تعداد زیادی هم بر عهده آنهاســت. از طرف دیگر، تعــداد زیادی از کارگران 
شــغل دوم ندارند و همین، آنها را از همیشــه نگرا ن تر کرده؛ نگرانی ای که این روزها در 
دورهمی  های روزانه امیر و همکارانش به زبان می  آید: «تأثیر ترسیدن از خرج کردن پول، 
خودش را بعدا نشان می دهد، همین طور اضطراب جنگی و سر کار نرفتن و مشکلاتی که 
با خانواده ها پیدا می کنیم. ما عادت کرده ایم شش صبح از خانه بزنیم بیرون، هفت عصر 
بیاییم. ما با این آدم ها صبح ها را با هم شب کرده ایم، روزهای عجیب و غریب داشته ایم، 
رفاقت کردیم، دعوا کردیم، قهر کردیم، آشتی کردیم. ما خانواده هم هستیم. الان همه آن 

فضا رفته هوا و در خلأیی هستیم که واقعا سخت است».
صنعت فولاد خوزســتان و فولاد مبارکه اصفهان که هر دو هدف موشــکباران قرار 
گرفتند، صنایع میانی اند؛ آنها ســنگ آهن را به علاوه یک ســری مــواد اولیه دیگر تهیه و 
به شــمش فولاد تبدیل می کنند و بعد این شمش ها به مقاطع فلزی و ورق فلزی تبدیل 
می شوند. حالا کارشناسان و کارکنان صنعت فولاد می  گویند وقتی فولاد خوزستان تولیدی 
نداشته باشد، اولین جایی که آسیب می  بیند، تأمین کننده ها و سازنده های قطعات یدکی اند 

که حجم عظیمی   قطعات مصرف می کنند.
تأثیــر بعدی در صنعت حمل ونقل اســت. کارگران فولاد خوزســتان می  گویند وقتی 
شــرکت ســنگ آهن و الکترود و پرومنگنز و... را می خرد، حجم زیادی از تریلی ها جلوی 
کارخانه صف می  بندند و بعد از تولید، تعداد زیادی از آنها  شــمش های فولاد را از اهواز 
به سمت اندیمشک می برند؛ حالا سه هفته است که از این صف ها هیچ خبری نیست و 

راننده های کامیون ها و تریلی ها بیکار مانده اند.
بخش ســوم آســیب مربوط به مصرف کنندگان محصولات فولاد خوزســتان است؛ 
شــرکت هایی که برای خرید مقاطع فلزی دچار مشــکل شــده اند و مهم ترین نتیجه این 
کمبود، در قسمت ساخت وسازهاست؛ این روزها هرجا مقاطع فلزی مثل میلگرد استفاده 

می کنند حالا دچار مشکل در تأمین و گرانی زیاد شده اند.

در عسلویه چه گذشت؟
فقط دو روز بعد از حمله به پتروشــیمی  های ماهشهر، تأسیسات عسلویه هم دوباره 
هدف قرار گرفت؛ شرکت هایی که فعالیتی مشابه فجر انرژی در ماهشهر داشتند. حوالی 
ظهر دوشنبه ۱۷ فروردین در میانه یک روز کاری، شرکت مبین انرژی خلیج فارس و دماوند 
که برق، آب و اکســیژن پتروشیمی  های عسلویه را تأمین می  کردند، در این حملات آسیب 
دیدند. حمله اول به تأسیســات پالایشگاه های گازی عسلویه روز ۲۸ اسفند اتفاق افتاد و 
به دلیل نبود نیروها در سایت صنعتی، کسی جانش را از دست نداد. بعد از این حمله و 
از چند روز پیش که خبرهایی از مهلت ۴۸ســاعته به ایران برای مذاکره و احتمال حمله 
به نیروگاه ها و پل ها مطرح شــد، گروهی از مردم عسلویه خانه هایشان را ترک کردند تا از 
تأسیســات فاصله بگیرند. اهالی شهر می  گویند غیر از آلودگی هوا، هنوز دیگر آلودگی ای 
-حداقل با چشــم غیرمسلح- دیده نمی  شود و همان دود ناشی از حمله هم ۲۴ ساعت 

بعد برطرف شد. تا پیش از حملات موشکی به این تأسیسات، هشداری برای تخلیه داده 
نشــده بود و نگرانی مردم بعد از حمله اول به تأسیسات عسلویه تشدید شد؛ آنها تصور 
کردند ممکن است تأسیساتی که در خروجی شهر قرار دارد هم مورد هدف قرار گیرد؛ این 
یعنی احتمالا راه خروج آنها از شهر بسته می  شود. همین نگرانی موجب شده بسیاری از 

خانواده ها هنوز به خانه هایشان برنگردند.
بعد از حمله ۲۸ اسفند، نیروهای غیرعملیاتی تأسیسات نفتی و گازی عسلویه دورکار 
شدند؛ حسین یکی از آنهاســت که در یکی از پتروشیمی  های این منطقه کار می  کند. او 
همان پنجشــنبه ای که تأسیسات هدف قرار گرفت، در ســاختمان محل کارش بود و با 
صدای اولین انفجار، تصور کرد شــرکت خودشان بمباران شــده است، اما بعد متوجه 
شــد که هدف، یکی از پالایشــگاه هایی اســت که تنها یک خیابان با آنهــا فاصله دارد. 
حسین وقتی به خیابان رفت، نیروهای پالایشگاه های چهار و پنج را دید که از دور اشاره 
می کردند که برگردد: «صدای انفجار هنوز در گوشــم اســت، لرزش ســاختمان را هنوز 
احساس می  کنم». پتروشیمی  های عســلویه به تناسب وسعت و تعداد واحدهای شان 
حــدودا هرکدام به صورت میانگین هزار و ۵۰۰ نیرو دارند. این تخمین حســین از تعداد 
نیروهای شــاغل در تأسیســات عسلویه است که حدود ۱۲ پالایشــگاه گازی و دو سایت 
پتروشــیمی   فعال دارد. او بعد از ۲۸ اسفند دورکار ماند و قرار بود صبح ۱۶ فروردین به 
محل کارش برگردد اما حمله به پتروشــیمی  های ماهشــهر باعث شد دوباره دورکاری 

شرکت های عسلویه تمدید شود.

در آبادان و خرمشهر چه گذشت؟
مردم آبادان، خرمشــهر، اهواز، رامهرمز و ماهشهر  از همان روزهای اول جنگ تا روز 
آتش بس، گویی یک بار دیگر برگشته بودند به ۳۱ شهریور ۱۳۵۹؛ به روزی که عراقی ها 
به ایران حمله کردند و داســتان هشت ســاله جنگ، از جنوب غرب ایران آغاز شــد؛ از 
خوزستان، عروس استان های ایران. این بار، قرعه برای جنگ زده های آن سال، به اسفند 
۱۴۰۴ افتاد و تا بیاید آتش بس دوهفته ای از راه برسد، شهرهای خوزستان بارها لرزیدند، 
مردمش با چشم هایی گریان و بغضی کهنه از آن سال تا این سال، در خانه ها خودشان 
را پناه دادند و کارگران زیادی یا در کارخانه ها آســیب دیدند یا در خانه هایشــان ماندند، 

بیکار و هراس آلود.
ساکنان شهرهای خوزستان می  گویند شدت حمله های آمریکا و اسرائیل به کارخانه ها 
و بعضی زیرســاخت های این شــهرها، آن چنان که واقعا بود، مخابره نشد و از آن روزها 
به تاریکی و ســیاهی یاد می کنند. پونه پیل رام، فعال اجتماعی که ساکن خرمشهر است، 
می گوید تعداد زیادی از مردم نتوانســتند از شــهر خارج شــوند، چون توان مالی اش را 
نداشــتند که در اقامتگاه های شــهرهای دیگر ساکن شــوند و همین، شهر را شلوغ باقی 

گذاشت؛ مثل بیشتر شهرهای خوزستان.
حمله ها در روزهای ۱۳ و ۱۸ فروردین، ســنگین تر بودند؛ ظهر پنجشــنبه ســیزدهم 
فروردین، به جزیره مینو، سرحدات مرزی خرمشهر و منطقه «نهر غمیج» و عصر هجدهم، 
به کشتی ســازی اروندان در حصار شرقی خرمشــهر و البته باز هم به پاسگاه های هنگ 

مرزی سادات جزیره مینو و پاسگاه مرزی جنوبی جزیره مینو حمله شد.
آبادان هم وضعیت مشــابهی داشــت؛ مردم این شــهر هم در بیشــتر روزها، روی 
زخم هایی از ســال های جنگ هشت ساله تا به حال،  نمکی احســاس کردند که این بار 
موشک های آمریکایی و اسرائیلی با خود آورده بودند. مهم ترین حمله روز دهم فروردین 

به پتروشــیمی   آبادان بود؛ در ادامه همه روزهای قبل و 
در حالی که دستور تخلیه از قبل صادر شده بود. ماندانا 
صادقــی، روزنامه نــگار اهل آبادان که همســرش هم 
بازنشسته پتروشــیمی   آبادان است، از آن روز و روزهای 
قبلش روایت هــا دارد؛ او می گوید حداقل ســه حمله 
به پتروشــیمی   آبادان کشته و مصدوم نداشت؛ چون از 
قبل آنجا را تخلیه کرده بودند. «ما ســه خیابان فاصله 
داریم با پتروشیمی . همه این مدت برایم عجیب بود که 
از خوزستان خبرهای خیلی کمی   منتشر می شد. آبادان 
تقریبا هر روز بمباران شد. خیلی روزها یک ساعت پشت 
سر هم، بی وقفه بمباران می کردند. فقط هم پتروشیمی 
  نبود، به اماکن نظامی   هم حمله می شــد. جنگنده ها با 
فاصله خیلی کم از زمین حرکت می کردند. مرز شلمچه 
را هم حــدود ۳۰ نوبت زدند و صداها را می شــنیدیم. 
این مرز فعالیــت اقتصادی دارد؛ بــا پایانه های مرزی، 
غرفه های کوچک برای تجارت و باسکول و ماشین آلات 
مثل همه مرزهای زمینی که کار اقتصادی در آنها انجام 
می شــود». هــدف حمله ها به پتروشــیمی   آبادان هم 
ایستگاه برق و پدافند بود، نه بخش های مخازن و تولید 
و پالایش و به  همین  دلیل هم بود که خلاف شایعه ها، 
هوای شــهر مسموم نشد و اهالی آبادان هم نشنیده اند 

که پتروشیمی   کلا تعطیل شده باشد.
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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

آبــادان،  مــردم 
اهــواز،  خرمشــهر، 
رامهرمز و ماهشــهر از 
همــان روزهــای اول 
تا روز آتش بس،  جنگ 
گویــی یک بــار دیگر 
برگشــته بودند به ۳۱ 
شــهریور ۱۳۵۹؛ بــه 
روزی کــه عراقی ها به 
و  کردند  حملــه  ایران 
هشت ساله  داســتان 
غرب  جنوب  از  جنگ، 
از  شــد؛  آغاز  ایــران 
عــروس  خوزســتان، 
ایــران.  اســتان های 
ایــن بار، قرعــه برای 
جنگ زده های آن سال، 

به اسفند ۱۴۰۴ افتاد 
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